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 !برکاته رحمة الله و السلام علیکم و

عنی خلیفه به تنهایی ست که قیادت و رهبری در اسلام فردی است، یاز جملۀ تبنیات حزب این ؛پرسشی در خصوص تبنی حزب دارم

برای وضاحت بیشتر؛ خلیفه در دولت حق دارد که حاکم و  .خلیفه یعنی دولت :به این معنی .ها را در دولت داردتمام صلاحیت

 ،بدین ترتیب» ده است، قرار دارد:آم 129)صفحۀ اسلامی دولت کتاب در  کهید. این سخن در تناقض با سخنقاضی در تمام امور باش

رسول الله صلی الله علیه وسلم به نفس خود دستگاه دولت اسلامی را استوار كرد و در زندگی خود آن را تكمیل کرد. این دولت 

هایش دارای رئیس، معاونین، والیان، قضات، عساكر، مدیران دوایر و مجلس شوری بود. این دستگاه با تشكیلات و صلاحیت

 .امیدوارم توضیح دهید «صورت اجمالی از رسول الله صلی الله علیه وسلم به تواتر ثابت است. ای است واجب الإتباع و آن بهطریقه

 محمد حدود .را باز کندخیر  تانبه دستانو الله متعال پاداش نیک نصیب 

 پاسخ

 !برکاته رحمة الله و وعلیکم السلام و

اما ...» :اسلامی جلد دوم در موضوع "امارت" آماده است ۀچه در کتاب شخصیآن ؛تان اشاره نمودیدچه در ابتدای پرسشچنان .1

يرا اسلام فرماندهی مشترک ز ؛باشد شخصداند که بيشتر از يک جايز نمی و بودنش را حتمی کرده شريعت يک تن ،امير اين ۀدر بار 

واجب است  ء  بنا .باشدیض مدهی و قيادت در اسلام فردی محبلکه فرمان ؛شناسدنمینیز جمعی را هشناسد و رياست دسترا نمی

در احاديث سابقه و در عملکرد  نو دليل بر آ  تر از يک نفر باشدو يا فرمانده يک نفر باشد و جايز نيست که بيش که رئيس يا امير

 "احد"و کلمه  را "يک نفر تان ،يک نفرشان را": دنگويیاحاديث همه م چهنانچ .ظاهر و آشکار است صلی الله علیه وسلم رسول الله

و اين مطلب از مفهوم  ادنه زي ؛يعنی به يک ؛کندیيکی است که دلالت به عدد خاصی م وهمان واحد  که در لفظ حديث آمده

 آن و مفهوم مخالف شودیت و شرط بدون نص بدان عمل کرده مغاي، صفت، در عدد آن و مفهوم مخالف شودیدانسته مآن  مخالف

 ...را لغو کند آنو که نص وارد شده ، يعنی در حالتیمگر در يک حالت ؛شودیکنار گذاشته نم

یعنی  "إلا أمروا أحدهم" .د يک نفر خود را آمر مقرر کنندباي" یعنی أحدهمفليؤمروا " :صلی الله علیه وسلم اين قول پيامبر ،آن بنا بر

در اين احاديث  آن مفهوم مخالف .تن خود را آمر مقرر کنيديک یعنی  "فامروا احدکم" .يک تن خود را آمر مقرر نمايند کهمگر اين

به نص احاديث از حيث منطوق و مفهوم  و لذا امارت به يک نفر بوده .کند که جايز نيست بيشتر از يک نفر امير مقرر شودیدلالت م

 ؛کندینيز تأييد م لی الله علیه وسلمص و اين را عملکرد پيامبر نيست که به بيشتر از يک نفر باشدوجه جايز ثابت است که به هيچ



گاه بيشتر از يک نفر را در و هيچکرد و بس یين میيک نفر را تع ،ين کردهیامير تعکه در همه حوادثی صلی الله علیه وسلم زيرا وی

 . ين نکرده استیيک مکان تع

تنها يک رئيس باشد و بس و  که واجب استبل ؛باشدا بر يک مکان دو رئيس مقرر و ي ست که بر يک کار دو رئيسجايز ني ،بنابر آن

رهبری زيرا  ؛رت و قيادت در اسلام رهبری نيستست و اماا از آن باشد. ليکن سزاوار است دانسته شود که ريحرام است که بيشتر

و سلطه در کاری  دهدیه برای رئيس حق پيشبرد امور را ماما رياست در اسلام چنين است ک ؛کندیتقاضای پيروی از رهبر را م

البته بر حسب صلاحيت  ؛خل باشدش دااکند که تحت رياستیچه مش در آن است و تنفيذ در هر آناداشته باشد که رياستیم

« يش صلاحيت داده است.برا ،که رئيس بر آن مقرر شدهچه شريعت نسبت به کارینآ هم در حدود آن ،که بر آن امير مقرر شدهییها

 اسلامی، جلد دوم( ۀصیکتاب شخمنبع: )

از  ؛متناقض نیست ،ده استکتاب دولت اسلامی آمکه در چه آن اساس بر ،قیادت و امارت در اسلام فردی است کهیاین سخن .2

بدین ترتیب رسول الله صلی الله علیه وسلم به نفس خود دستگاه دولت اسلامی را استوار كرد و در زندگی خود آن »: جمله این قول

تكمیل کرد. این دولت دارای رئیس، معاونین، والیان، قضات، عساكر، مدیران دوایر و مجلس شوری بود. این دستگاه با تشكیلات را 

ای است واجب الإتباع و آن به صورت اجمالی از رسول الله صلی الله علیه وسلم به تواتر ثابت است. خود هایش طریقهو صلاحیت

ابو بكر و عمر حضرات كرد. م وفاتش به حیث رئیس دولت كار میكه به مدینه رسید تا هنگاز وقتیپیامبر صلی الله علیه وسلم ا

كه  ،رضی الله عنهما به حیث معاونانش بودند. بعد از وی صلی الله علیه وسلم همه اصحاب رضی الله عنهم به تعیین كردن رئیس

چون رسالت و پیامبری با آمدن  ؛اق كردند؛ نه در رسالت و پیامبریتفجانشین پیامبر صلی الله علیه وسلم در ریاست دولت باشد، ا

رسول الله صلی الله علیه وسلم دستگاه دولت را در زندگی خود به طور  ،وی صلی الله علیه وسلم به آخر رسیده است. بدین ترتیب

 «كامل اقامه كرد و طرز حكومت و شكل دستگاه دولت را برای آیندگان روشن و معروف ساخت.

 اسلامی جلد دوم در مورد ۀب شخصیمتن اول در کتا ء  بنا .که هردوی آن هماهنگ شده اندبل ؛این هردو نص غیر متناقض نبوده

در جماعت یا امارت عامۀ برابر است که امارت در سفر باشد یا امارت  ،کند که امارت در اسلام استاین دید بحث می امارت، از

 ؛ی صلاحیت را در امارت متولی شوندیعنی جایز نیست که جماعت ؛نه جمعی ؛پس امارت در اسلام فردی است (؛خلافت)مسلمانان

یک حکم شرعی است و نیز  ،این امر ،با این وجود گیرد...واحد است که تصمیم اخیر را می بلکه صلاحیت امارت فقط برای شخص

ایت به تصمیم شخص بلکه باید فردی باشد که در نه ؛و حاکمیت جمعی باشد، درست نیست که صلاحیت در امارت واقعیت ۀاز ناحی

که با ییعنی صاحب صلاحیت و شخص ؛مسلمانان( فردی است)ریاست عامه ارت عامهخلافت یعنی ام ،بنابرین .منجر شودواحد 

 .گیردصلاحیت خود می ۀرا در حیط اءهای حکومت و قدرت و تبنی احکام بدون استثنصلاحیت تمام ،بابیعتکند، خلافت بیعت می

که به بل ؛پردازدمی تمامإعمال حکم و قدرت ها برای خلیفه به این معنی نیست که خلیفه شخصا  دست به تفویض صلاحیت اما .3

 تمام .کندبه نیابت از خلیفه اخذ میرا اش صلاحیت ،شودکه برایش در حکم و قدرت صلاحیت داده میهرکسی ؛این معنی است

شوند، دارای وغیره را متولی می ارتش، ساختار اداری ت،که قضاغیره و تمام آنانیو ها، حکام در خلافت از معاونین، والی



مگر  ؛صلاحیت ندارد یک از افراد مذکورپس هیچ ؛کنندهای خویش نیابت میصلاحیت ۀاند و از خلیفه در حیطهاییصلاحیت

 .کلی از اشکال از خلیفه نیابت کندکه به شاین

 ؛بود های حکم و قدرتصلی الله علیه وسلم داری صلاحیت رسول الله .چیز است و اجرای اعمال چیزی دیگرها یک صلاحیت .4

گرفت که در کتاب دولت بلکه از دیگران کمک می ؛زددست به تمام اعمال حکم وقدرت نمیاما او صلی الله علیه وسلم شخصا  

و  ساختار کامل دولت را گذاشته است شانالله صلی الله علیه وسلم در حیاتپس رسول  .اسلامی وغیره کتب حزب صراحت دارد

یعنی حکم  ؛ش طریقه و روش واجب الاتباع استهایشکلیات و صلاحیت رد که این ساختار درت دافعل او صلی الله علیه وسلم دلال

زیرا  ؛کندهای خلیفه را نقض نمیبرپایی ساختار دولت صلاحیت ء  بنا .وف و حالات تغییر کندکه با تغییر ظر ینه اسلوب ؛عی استشر 

ها نموده صلاحیت ضدست به ایجاد ساختار دولت و تفویها بوده و ها و صلاحیتدارای تمام قدرت الله علیه وسلمرسول الله صلی 

  .است

جاد ای ها برای خلیفه و بینصلاحیتتفویض  این است که بین ترین دلیل برگپس عملکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم بزر 

 برپایی این ساختار با کمک خلیفه در نقض نیست و ،نماینداز خلیفه اخذ می د کهنباشمیهایی دارای صلاحیت ،ساختار دولت

سول الله صلی الله این چنین در عهد ر  از طرف خلیفه است... ،شودکه به آنان داده مییهایکه تمام صلاحیت، شئون دولت ۀادار 

که رسول  ت بودساخته بود، نیاز به ایجاد ساختار دول وسلمکه رسول الله صلی الله علیه یهم با کوچکی دولتبا آن ؛علیه وسلم بود

 ،پس اگر دولت گسترده باشد گرفت.در انجام و برپایی حکم و رعایت شئون مردم کمک می الله صلی الله علیه وسلم توسط آن

 چطور خواهد بود؟

زمانی از حکم شرعی خارج شده و بالای رعیت ظلم نمود،  ؛دارد، وی مقید به احکام شرعی استکه خلیفه یهایبا تمام صلاحیت .5

مظالم درین مورد نظارت نموده و دارای صلاحیت  ۀا به صورت احسن تطبیق نکرد، محکمکه شریعت الله سبحانه وتعالی ر یا این

قاضی مظالم به » است:دستور استنباط شده از دلایل شرعی چنین آماده  ه( مقدم87ام شرعی دارد. در ماده )عزل آن را وفق احک

 ؛شودگماریده می ،کندکه تحت قیومیت دولت زندگی میکه از طرف دولت بالای کسیگردد که برای رفع ظلمیشخصی اطلاق می

 « یا هم از سائر حکام و کارمندان دولت. یا این ظلم از خلیفه صادر شده باشد و یا خیر؟ و رعیت باشد و ۀه شخص مظلوم از جملخوا

ای اش در مظلمهند قاضی مظالم را در جریان بررسیتواب الله سبحانه وتعالی، خلیفه نمیر اطمینان از عدم ترس از جانبه منظو 

ت آ که او مصروف اجرا اما برکناری قاضی مظالم در اثنائی»...( چنین آماده است: 88عزل کند. در ماده ) ،که از جانب او صورت گرفته

 ده است:چنین آم 88و در شرح ماده « باشد...درست و صحیح نمی ،دنمرتکب شده باشو یا دیگر حکام  که خلیفهدر قبال ظلمی

به این ترتیب توانائی قاضی را در مورد  ؛گذارددرین حالت در حکم قاضی تأثیر می ،صلاحیت عزل بدست خلیفه یبقا ،بنابرین»...

آن در این حالت  ییعنی بقا ؛شودبسوی حرام می ایهلاحیت عزل وسیلسازد و صکوتاه میو عزل خلیفه یا دستیاران خود محدود 

در  .ورتی است که حق آن را داشته باشددر ص ( تأکید دارد که صلاحیت محکمۀ مظالم در عزل خلیفه90و در ماده )« حرام است.

« کنار نماید.بر تواند خلیفه را نیز چه میچنان ؛مظالم حق برکناری هر حاکم و کارمند دولت را دارد ۀمحکم» ماده مذکور آماده است:

شود و اگر مستحق عزل بود، عزل محاسبه می ،که خطا کردزمانی ؛وجود ندارد تتی در برابر قضایونبرای خلیفه هیچ مص ء  بنا



 ؛مظالم است ۀقید به احکام شرعی در برابر محکمدر دولت است؛ مگر م یهایلیفه هرچند که دارای صلاحیتخ ،بنابرین گردد.می

رعایت شئون مردم وفق  بخاطر ن خود در شئون حکم و مساعدت آنچه در بالا ذکر نمودیم که ساختار دولت را برای معاونیچنان

 .کندورزند، ایجاد میکه استناد مییشان منبی بر اعمالبرای ،چه خلیفه صلاحیت داده استآن

های پس صلاحیت .ذکر است، حل شده باشدکه در میان دو متن فوق ال ایو هماهنگی شتهات وجود داکه در ذهنیدارم تعارض آرزو

 .امری است دیگر ،کندکمک می رعایت شئون رعیتو  شئون دولت ۀیفه را در ادار که خلیامر و ساختار 
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